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  ١شدن و چالش مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي ايران جهاني

  *نيكي حسن آب
  

  چكيده

رود و تمـامي   اجتماعي بـه شـمار مـي    -ياسيچالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم س
ها مجبورند براي تبديل نشـدن چـالش بـه     دولت. شوند اي با آن مواجه مي ها به گونه دولت
چرا كه عدم شناخت چـالش   ؛هاي مختلفي را در معرض آزمون قرار دهند استراتژي ،بحران

عيت و كارآمدي آن تواند دولت را با مشكلات نهادي و غيرنهادي مختلف مواجه و مشرو مي
گرايي دبـا اسـتفاده از رويكـرد نهـا    در اين مقاله . كندرو  هبحران روببا  هارا دچار نوسان و گ

  بـه چـالش   توجهبا دولت جمهوري اسلامي ايران شدن بر كارآمدي  زاي جهاني تأثير چالش
شـدن چگونـه ممكـن اسـت باعـث       كه جهـاني  همطالعه و نشان داده شد ،مشاركت سياسي

  .ر دولت جمهوري اسلامي ايران شودمشاركت سياسي دچالش 
  

  . نهادگرايي و شدن، چالش، مشاركت سياسي جهاني: يكليد هاي هواژ

                                                 
 »و كارآمدي در دولت جمهوري اسلامي ايرانهاي مشروعيت  شدن و چالش جهاني«از طرح پژوهشي  برگرفتهحاضر  ةمقال .1

  .گروه علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است دراست كه 
پژوهشگاه علوم انساني و  علوم سياسيگروه  جنوب و پژوهشگر علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهرانگروه استاديار  *

  Habniki@yahoo.com                                                                           يدانشگاه جهادماعي مطالعات اجت
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  مقدمه

آيـد و   حاكمـه در يـك كشـور بـه شـمار مـي       ة، بالاترين قوسياسي ةدولت به عنوان يك پيكر
. ميني خـاص اسـت  قدرت مشروع در يك جغرافياي سـرز  ةخواهان شناسايي خود به عنوان دارند

اين پيكره از طريق ايجـاد نهادهـا و نهادسـازي درصـدد ايفـاي نقـش در تمـامي ابعـاد سياسـي،          
آورد و نهادهاي مختلفي كه بخشـي   به وجود مي »نظام« ،دولت. استاقتصادي، فرهنگي و امنيتي 

كننـد   مـي  ها سعي دولت. يابند كاركردهاي خود با يكديگر پيوند مي ةاز اين نظام هستند به واسط
 ،ايـن امـر  . در صورت امكان از طريق نهادها تصميمات اصلي و تأثيرگذار بر كشور را اتخـاذ كننـد  

دولـت بـه عنـوان    (دهنده دولت  گيري از طريق نهادها باعث شده تا نهادهاي تشكيل يعني تصميم
 ـ) سـاختاري  درون(و دروني ) ساختاري برون(ابتدا با عوامل بيروني ) مفهومي انتزاعي كننـده و   زامال

بعدي يعني در پيوند نهادها با يكديگر بـه عنـوان يـك كـل      ةبخش مواجه شوند و در مرحل چالش
 . برخورد كنندكننده فوق  با عوامل چالش) دولت به عنوان مفهومي عيني(

هر . رود اجتماعي به شمار مي -در حقيقت چالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم سياسي
اي درگير اين اصطلاح اساسي بوده و باعـث   خويش پرداخته، به گونه  يازش آرامتفكري كه به پرد

هـا بـه    اما در وضعيت فعلـي ايـن چـالش    ؛ها شده است هايي به نام مديريت چالش خلق زيرشاخه
-هـاي نهـادي   هـا از نـوع چـالش    آشكارگي اين چالش. استتري خود را آشكار  شكل بسيار خاص

واسـطة مسـائلي چـون تـراكم      هدر زيست جهان سياسي خود، ب ـهاي فعلي  دولت. استساختاري 
كه اين تحولات از نظر سياسي به شـكل   اند تغييراتي كردهمعرفتي، تحولات صنعتي و غيرصنعتي 

در عصـر   ويژه به ؛هاي سياسي موجود در تقابل قرار گرفته است بسيار خاص و سامان يافته با نظام
 هـا در عصـر   چرا كه دولـت  ؛اند هبراي آنها تبديل شد يلبه مشك مذكورهاي  شدن كه چالش جهاني
هـاي جـانبي    و در دوران تمدن اطلاعاتي برآنند تا در مقام بازيگر اصلي و نه در مقـام  شدن جهاني

سياسـتگذاري و مـديريت آن    فرايندشوند تا  به اين علت، عوامل مزبور باعث مي. ايفاي نقش كنند
) شبكه فكـري آن (كه شايد با غايت و مباني سازنده يك دولت  را ناگزير به اتخاذ تصميماتي كنند

  .همخواني نداشته باشد و آنها را وارد فاز بحران هويت دولت كند
هـاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، امنيتـي،       هاي پيش روي يك دولت مانند چـالش  چالش

ت روندها از طريـق  ها و مديريفرايندمهندسي . شود از همين نكته شروع مي... فرهنگي، حقوقي و
هاي فعلي، كه براي نيل به يك هدف خاص و اسـتحكام بخشـيدن بـه مبـاني      نهادسازي در دولت

 زيـرا  ؛هـا را در نظـر بگيرنـد    كنند، ناچارند اين الزامـات و چـالش   ها عمل مي نظري و عملي دولت
كم بر يك تصميمات مبتني بر قواعد و هنجارهاي حا(بر تمامي تصميمات نهادي  مؤثرهاي  چالش
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. اسـت  و غيرنهادي دولت معطوف به دو امر مشروعيت و كارآمدي) جامعه و فرد و نيز قواعد بازي
ساختاري ذكر شده درصددند تا به اين دو امـر   ساختاري و درون بخش برون رو عوامل چالش از اين

انـه  كارآمـدي يعنـي مـديريت بهينـه نهـادي و نهادگراي     . يعني مشروعيت و كارآمدي پاسخ دهند
ها و روندها و مشروعيت يعني ارزشي كه بر اسـاس آن فـرد يـا دولـت حـق اعمـال اقتـدار        فرايند

  .خواهد داشت
جمهوري اسلامي ايران نيز خواه ناخواه به عنوان يك دولت و پيكره سياسي كه برآمده از يـك  

رداري و اي از كشو تحول اساسي به نام انقلاب اسلامي است و در صحنه سياست جهاني مدل تازه
ممكن است در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و امنيتـي بـا عوامـل      ،داري را برپا كرده مملكت

اي مواجه شود كه بـا رخنـه در    الزام كننده -نهادي و غير نهادي -ساختاري و درون ساختاري برون
ر را بـا  ه كشـو ارا دچار نوسـان سـاخته و گ ـ   ، آن)بالا و پايين بردن سطح كارآمدي(امر كارآمدي 

روشـمند   ةمطالعحاضر  ةاز اين رو، مسئله اصلي مقال. ندكو كاركردي مواجه  ساختاري هاي بحران
را مطـرح   سـؤال شـدن اسـت و ايـن     چالش نهادي و غيرنهادي مشاركت سياسي در عصر جهـاني 

شدن در ظهـور و بـروز چـالش نهـادي و غيرنهـادي مشـاركت        جايگاه و نقش جهاني«كند كه  مي

پيكربنـدي   ،؟ و منظور از نهادي و غيرنهادي نيز اين اسـت كـه جامعـه سياسـي    »تسياسي چيس

اي اسـت كـه معـرف محيطـي هسـتند كـه در آن        هاي نهـادي سـازمان يافتـه    نهادها و چارچوب
كننـد و روابـط و تعامـل     ها بازيگر خلـق مـي   اين چارچوب. دهد گيري روي مي حكمراني و تصميم

بخشـند،   كنند و انتظارات و توقعات را ثبـات مـي   تار را هدايت ميدهند، رف ميان آنها را سامان مي
بندي كرده و مباحـث مشـروع و معيارهـاي     يشه و فهم را چارچوباند هدهند ك واژگاني را ارائه مي

   .)691: 2006، موران( كنند توجيه و نقد را در شرايط مختلف تعريف مي
هاي رسمي و يا غيررسمي رفتار كـارگزاران   هايي هستند كه به صورتفراينداز اين رو، نهادها 

هـا،   قـوانين جـا افتـاده، سـنت    . گذارنـد  هاي آنها تأثير مي ها و برنامه  دهند و بر انديشه مي را شكل 
نهادهـاي رسـمي را   . دهنـد  بخشي از نهادهـا را تشـكيل مـي    ،هنجارها و قراردادهاي تثبيت شده

سنت و قـرارداد تثبيـت شـده غيـر از      ،ع عرفتوان شامل قوانين رسمي جوامع دانست و هر نو مي
توانـد مـذهب، نـژاد، جنسـيت،      لذا نهـاد مـي   ؛پوشانند نهادهاي رسمي، نهادهاي غيررسمي را مي

امورسياسي، سطوح مفاسد جامعه و هر قاعدة شكل گرفتـه بلندمـدت مشـابه آن را شـامل شـود      
 »رويكـرد نهـادگرايي  « راكه مـا آن  اين نهادها باعث خلق رويكردي شده  ةمطالع. )65: 1384دادگر، (

 ،روشي است كـه ضـمن آن   مطالعهترين معناي خود متمايل به  در گسترده »نهادگرايي«. ناميم مي

روش شناسـانه خـاص    مفروضات و اسـتلزامات «دهند و  ترتيبات نهادي به رفتار سياسي شكل مي
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 هـاي  دولـت را در حـوزه   ،سـت نهـادگرايي در علـم سيا  . )90: 2002، لوندس( »خود را به همراه دارد

مانند احـزاب   ؛دهد اي از نهادهاي سياسي ارائه مي كند، تعريف گسترده نهادي جداگانه تقسيم مي
كنـد كـه بـر     ها در يك جامعه سياسي خاص تأكيد مـي  سياسي و نظام حزبي، بر تعامل ميان نهاد

گذارند و ديدگاهي پويا  مي روابط ميان دولت به عنوان يك نهاد سياسي و بازيگران اجتماعي تأثير
  . از دولت دارد

نهادهايي كه مؤسسه يـا سـازماني   . كند نقش نهادها در زندگي سياسي تأكيد ميبر نهادگرايي 
خاص براي انجام اهداف خاص نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي و يا بانكي نيسـتند بلكـه   

جزء و بخش اساسي يك فرهنگ پذيرفته  عنوان اند كه به الگويي متشكل از رفتار جمعي و گروهي
هاي قانوني را به عنـوان متغيـر مسـتقل و كـاركرد و      رهيافت، قواعد و رويه حاميان اين. شوند مي

رفتـار را تجـويز    قواعـد كـه  گيرند و معتقدند  ها را به عنوان متغير وابسته در نظر مي نظام سرشت
  . كنند مي

شـدن بـا    جهـاني  ةرابط ـ ةمطالع ـبـه عبـارت بهتـر     اين موضوع يـا  پژوهش دربنابراين، براي  
ابتدا توضيحي مختصر در بـاب مفـاهيم    ،هاي نهادي و غيرنهادي مشاركت سياسي در ايران چالش

شود و سپس به بحث اصلي يـا رابطـه    ه ميعرضشدن و مشاركت سياسي  اصلي مقاله يعني جهاني
  .پردازيم شدن و چالش مشاركت سياسي مي ميان جهاني

  

  شدن و رابطه معنايي آن با چالش جهاني

يـك   ةگوييم معمولاً منظورمان چيز بـدي اسـت كـه دربـار     سخن مي 1كه درباره چالش زماني
دهد يا احتمال رخـداد آن در آينـده    شخص، گروه، سازمان، فرهنگ، جامعه يا حتي جهان رخ مي

حتمـالي در رشـد بـه    اي از بي نظمي ا چالش دوره ،در گفتمان دانشگاهي و آكادميك. وجود دارد
آيـد و در طـي آن    هـاي گـذار بـه حسـاب مـي      كه معمولاً دوره )1(ظاهر طبيعي يك سيستم است

 بنابراين، چالش، .)2: 2005، بوين و ديگـران ( آيند ديگر به كار نمي ،هاي طبيعي فعاليت سيستم روش
م است كـه تحـت   ها و هنجارهاي بنيادين يك نظا تهديدي بالقوه براي ساختارهاي اصلي يا ارزش

، چرا كـه  )همـان ( سازد اتخاذ تصميمات حياتي را ضروري مي ،فشار زماني و شرايط كاملاً نامطمئن
را نهفته دارد و تفـاوتش بـا    »فرصت«و  »عدم قطعيت و عدم اطمينان«، »تهديد«در خود سه عنصر 

دي بالقوه اسـت  اما چالش تا حدود زيا ؛در اين است كه بحران امري عيني و رخداده است 2بحران

                                                 
1. Challenge  
2. Crisis 
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اي  تواند مقدمه آيد و مي پس امري پيشگيرانه نيز به حساب مي در آينده رخ بدهد؛ و احتمال دارد
  .باشد براي بحران

هـا   بـه ايـن معنـا كـه چـالش     . كنـد  چالش معمولاً با دو امر ساختار و محيط ارتباط پيـدا مـي  
هـاي ناشـي از    چـالش . ندا ك دولتگرفته از محيط پيرامون ي تئنشو يا محيطي و اند  ساختاري يا

هـا   دولـت . گذارند ها تأثير مي سپس بر ساختار دولت وشدن در ابتدا ماهيتي محيطي دارند  جهاني
ويـژه يـا    كنند كـه هـم كـار    فرهنگي و ژئوپليتيكي فعاليت مي -سياسي -در يك محيط اقتصادي

اي دوسويه ميان دولـت و محـيط    و رابطه كند قضاوت ميآنها مورد در عملكرد آنها را تعيين و هم 
بينـيم كـه    مـي نگـريم،  به مسئله ب جامعه محوراز بعد در حقيقت، اگر . دشو برقرار مياش  عملياتي

شـود كـه در درون    واسطه محيط عملياتي آنها تعيين ميه ها تا حدود زيادي ب شيوه زيست دولت
كه سـه عنصـر كليـدي     ،»صتفر«و هم  »عدم قطعيت و عدم اطمينان«دارد، هم  »تهديد«خود هم 

 .دهند تشكيل مي) ذكر شد پيش از اينكه  طوري همان(را يك چالش 

 تواننـد  مـي  آنهاكه هر يك از  داردهايي  الملل مشخصه شدن ساختار محيط بين در عصر جهاني
نـد  ا هاي بالقوه و بالفعل عبارت اين مشخصه. ها شوند خود تبديل يه يك چالش اساسي براي دولت

وجـود   .3رهبـري محـيط عمليـاتي     .2الملـل   ساخت تا حدودي آنارشيسـتي محـيط بـين    .1: از
رشد فرهنگ جهـاني كـه در    .5پهنة اقتصاد جهاني  .4المللي دولتي و غيردولتي  ي بينها سازمان

 هـايي اسـت كـه اصـطلاح     چنـين مشخصـه   ه دليـل ب. كنيم نظر مي اين مقاله از توضيح آنها صرف
گذاري اقتصـادي،   اخير يكي از پركاربردترين اصطلاحات عرصه سياستهاي  در سال »شدن جهاني«

هـاي آكادميـك و ژورناليسـتي     المللي كشورها و نيز موضوع بحث فرهنگي و سياسي داخلي و بين
اي كه واژه مزبور در بيش از يك دهه گذشته پيدا كرده، هنـوز   كاربرد گسترده با وجود. بوده است

نگيز است و بسته به اينكه از چه زاويه و با چه نگرشي به آن نگريسته معنا و مفهوم آن مناقشه برا
، »شـدن  جهـاني «هاي مختلفـي همچـون    ظهور واژه ومعنا و مفهوم متفاوتي پيدا خواهد كرد  ،شود

در بسـياري از جوامـع از جملـه     »آمريكـايي شـدن  «و  »غربي شدن«، »گرايي جهان«، »سازي جهاني«

   .ايران بيانگر اين امر است
با نگاه كـاملاً مثبـت    كه گروهي از جوامع و افراد در حالي كهباعث شده  ها اين اختلاف ديدگاه

هـاي زيـادي بـراي     بدانند كـه در بردارنـده فرصـت    يفرايندشدن بنگرند و آن را  به پديده جهاني
اي  وژهمنفي تلقي كنند و آن را پـر  ياست، گروه ديگري از افراد و جوامع اين پديده را امر ها ملت

طرفـداران ايـن   . منافع خـود طراحـي شـده اسـت     برايبدانند كه از سوي صاحبان قدرت جهاني 
را در  هـا  جنبش مخالفان آن كه طيف متنوعي از افـراد و گـروه   شدن از ديدگاه در مقابله با جهاني
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اسـت  البته در كنار اين دو ديدگاه يك ديدگاه ديگر هم بر ايـن بـاور   . كنند حمايت مي ،خود دارد
هـايي دارد و كشـورها و    چـالش  ،شدن همچون هر پديده ديگري در ذات خـود فرصـت   كه جهاني

هـاي   هاي آن به نفع خـويش سـود جوينـد و از چـالش     جوامع بايد با شناخت دقيق آن از فرصت
  . )161: 1385 توسلي،(دور بمانند ه احتمالي آن ب

هـاي   توان از آنها به عنوان استحاله يشوند كه م به هر حال اين تغييرات شامل رويدادهايي مي
المللـي   المللـي، بـين   هـاي بـين   هايي مانند ايجاد رژيـم  نام برد و پديده ساختاري  عميق، شاخص و

اين . گيرند را در بر مي ....هاي دفاعي، تغييرات زيست محيطي و  شدن امنيت، فراملي شدن برنامه
   .)396: 2000، هلد( ندكن محور تأكيد مي -دولت هاي هاي فزاينده بر سياست محدوديتبر رويدادها 

 هـاي  به طور سنتي سياسـت . تحول جدي ايجاد كرده است نيزسياست  ةشدن در عرص جهاني
 ،هـاي ملـي   شـده اسـت و دولـت    هاي سياسي داخلي آن ترسـيم مـي   هر كشور در چارچوب نظام

يط زيسـت در درون  مسئول نهايي حفظ امنيت و رفاه شهروندان و نيز حفـظ حقـوق بشـر و مح ـ   
هـاي   گيـري  شدن به نوعي تصـميم  تحولات ناشي از روند جهاني. اند هآمد مرزهاي خود به شمار مي

المللي  ي بينها الملل نزديك كرده و نقش نهادها و سازمان سياسي كشورها را به كاركرد نظام بين
رهنگـي نيـز   ف ةدر عرص ـ. تر و حاكميـت ملـي كشـورها را دچـار فرسـايش كـرده اسـت        را پررنگ

اي و كـابلي،   هـاي مـاهواره   ي فكس، تلويزيونها هاي تكنولوژيكي همچون اينترنت، دستگاه نوآوري
هاي جهاني موجب شده تـا مرزهـاي فرهنگـي كشـورها درنورديـده       شبكه اينترنت و ظهور رسانه

ز شـدن ا  جهـاني  فراينـد رو گستردگي زواياي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   از اين. شود
ايـن  . جهات مختلف بر زندگي اجتماعي و فردي شهروندان كشورهاي مختلف تأثير گذاشته است
 فراينـد امر طي چند سال گذشته موجب شده برخي مؤسسات براي سنجش جايگـاه كشـورها در   

اساس آن به ارزيابي عناصر و ساختار حـاكم بـر    شدن يك شاخص تركيبي ايجاد كنند و بر جهاني
، عنصـر  دارديكي از اين عناصر كه در عرصـه داخلـي كشـورها اهميـت زيـادي      . دها بپردازن دولت

شدن، چرا كه بسـياري   در عصر جهاني ويژه بهمشاركت سياسي مهم است، . مشاركت سياسي است
توانـد در خـود عنصـر     شدن مـي  شناسي بر اين باورند كه جهاني از متفكران علوم سياسي و جامعه

جويي و يا حتي گريز از مركـز تقويـت    به مشاركت ها ها و قوميت هنگمزبور را با تحريك خرده فر
توانـد چـالش مشـاركت     شدن براي هر دولتي مي هاي نهادي جهاني بنابراين يكي از چالش .)2(كند

  اما مشاركت سياسي چيست؟ ؛سياسي باشد



  115/  ...شدن و چالش مشاركت سياسي در  جهاني

 

  چيستي مشاركت سياسي

چـرا   كنـد؛ ل ارتباطي ايجاد هاي سياسي و مشاركت مردم پفرايندميان قدرت،  بايدهر دولتي 
هاي كارآمدي و عدم مشاركت سياسي به عنـوان   ترين شاخصه كه امروزه مشاركت سياسي از مهم

شود و بدين معناست كه دولت مزبـور قـادر بـه     ها محسوب مي كارآمدي دولتناهاي  يكي از نشانه
ربـوط بـه مشـاركت    قواعـد بـازي و هنجارهـاي م   (هاي ارتباطي ميان ترتيبات نهادي  ايجاد شبكه

  .هاي سياسي خود نيستفراينددر  نيز و كارآمدي در سطح كلان و) سياسي
  :مشاركت سياسي هر تعريفي كه داشته باشد اعم از

اي يـا مسـتمر، شـامل     يافته يا بـدون سـازمان، دوره   عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان -
امور عمومي در هـر   ةها و ادار ران و سياستهاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخاب رهب روش

   ؛)مايرون وينر(سطحي از حكومت محلي يا مليّ 
  ؛)ميل برات(رفتاري كه قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد  -
هانتينگتون و  ساموئل(هاي عمومي  هاي شهروندان غير دولتي براي تأثير بر سياست كوشش -

   .)3()جان نلسون
  :باشد مانندكه و در هر سطحي 

  ؛رأي دادن و شركت در گزينش و انتخاب مسئولان سياسي و اجتماعي -
هاي فعال سياسي و نقد و ارزيابي عملكرد نهادهـا، مسـئولان    آزادي بيان و شركت در تشكل -

  ؛و ساختار حكومتي
  ؛هاي سياسي و فعاليت آزاد انتخاباتي ها و كرسي نامزد شدن براي پست -
   ؛ساختاري ت در تغييرات و اصلاحات دروندخالت و مشارك -
  ، )4(اقدام و عمل براي تغييرات بنيادين نهادها و ساختارهاي نظام حكومتي -

معطوف به شهروندان خصوصي است و نه دولتمـردان و يـا سياسـتمداران منتخـب، چـرا كـه       
از . اسـت ي اجتماعي يك جامعـه  ها گرفته از بنيان تئنشهويتي جمعي داشته و  ،سيستم سياسي

و  حـي بـن يقضـان   زيـرا بـه عنـوان نمونـه      ؛امري اساسـي اسـت   ،عد اجتماعي مشاركتاين رو، ب
حـق نيـز بعـدي اجتمـاعي     . در هيچ كاري مشاركت نداشتند، چون تنها بودند كروزوئه رابينسون

هـا   حقي اجتماعي است كه دولـت  ،بنابراين مشاركت سياسي. كند دارد و در اجتماع معنا پيدا مي
هـاي   مشاركت و همياري در زمينه. باعث بالا رفتن كارآمدي خود شوند ،وانند با شناسايي آنت مي

هـر  . شـود  هاي توسعه، پيشرفت و كارآمدي نظام سياسي محسوب مي گوناگون اجتماعي از ملاك
ها و بـه عهـده گـرفتن     گيري ها و تصميم سازي كرده، در تصميم طبقات تحصيل ويژه اندازه مردم به
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ارتبـاط  . بيشتر خواهد بـود  ،ها سهم بيشتري داشته باشند، توسعه، پيشرفت و كارآمدي تمسئولي
اي است كه  ازهاند هسياسي به طور خاص ب ةمشاركت سياسي با بحث كارآمدي به طور عام و توسع

برخي متفكران، پارامتر اصلي اين دو را مشاركت سياسـي دانسـته و بـر ايـن اسـاس بـه تفكيـك        
   .)5(اند دست يازيده هاي سياسي نظام

  

  هاي مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي ايران  شدن و چالش جهاني

هـاي   برخـي از زمينـه   ،رسد هم در جوامع مدرن و هم در جوامـع در حـال توسـعه    به نظر مي
توليـد   ،جمله سـطح كارآمـدي  از تواند براي دولت در سطوح مختلف  نهادي مشاركت سياسي مي

بر اين سـطوح   مؤثراني است كه ما مشاركت را به عنوان يكي از متغيرهاي اين امر زم. چالش كند
در بستر دولت جمهوري اسلامي ايران نيز برخي از مردم بـراي تبـادل اطلاعـات،    . پذيرفته باشيم

هـاي خـود بـراي     منـد كـردن فعاليـت    اي هـم بـراي قاعـده    دستيابي به قدرت سياسي و تا انـدازه 
و  هـا  ل به مشاركت از طرق متعـدد ماننـد تشـكيل احـزاب، سـازمان     تماي ،تأثيرگذاري بر حكومت

ها در نظام سياسي براي خـود جايگـاهي    در غالب اوقات اين مشاركت. هاي داوطلبانه دارند انجمن
هـاي   ماننـد مشـاركت  . اما ممكن است چالش مشاركت سياسي را نيز سـبب شـوند   ؛كنند پيدا مي

نـد  ا و يـا مايـل   را ندارنـد هاي درسـت هـدايت مشـاركت    اي در بعضي از جوامعي كه ساختار توده
  . در جهت خاصي صورت گيرد صرفاًمشاركت 

وقتـي نخبگـان حـاكم    «تـوان گفـت كـه     با وجود اين، در تعريف چالش مشاركت سياسي مـي 

هايي را نامشروع و غيرقانوني تلقي نمايند كه خواستار مشـاركت در   تقاضاها و يا رفتار افراد و گروه
اول اين تعارض چالش اسـت و   ةكه مرحل) 280: 1380پاي، ( »دهد اند، تعارض روي مي اسينظام سي

زيرا آنچه چالش و بحران مشاركت سياسي را از  ؛ممكن است در مرحله بعد به بحران تبديل شود
تقاضايي است كه علاوه بـر دارا بـودن محتـوايي خـاص      كند، ها متمايز مي ها و بحران ديگر چالش
بنـابراين چـالش مشـاركت سياسـي در دولـت جمهـوري       . شـود  قسيم قدرت نيز مـي شامل حق ت

   :عنوان نمونه ؛ بهتواند در شرايط متفاوتي روي دهد اسلامي ايران مي
ممكن است نخبگان حكومتي معتقد باشند كه به تنهـايي حـق حكومـت دارنـد و بـر ايـن        .1

ياسي را نامشـروع پنداشـته و رد   ي اجتماعي و سها اساس تقاضاهاي مشاركت سياسي ديگر گروه
كنند و يا ممكن است نخبگان احساس كننـد كـه قـدرت مخصـوص طبقـات و اقشـار اجتمـاعي        
متمايزي است و يا نخبگان قسمت اعظم قـدرت را در دسـت داشـته و از دادن سـهمي از قـدرت      

فاً قـائلان  صر ،ممكن است نخبگان حاكم مثلاً ؛ي اقليت خواهان آن دريغ ورزندها سياسي به گروه
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بدانند و يـا صـرفاً بـه     دار سازنده ساخت سياسي صلاحيت ةبه عنوان نظريرا به نظريه ولايت فقيه 
   .شيعيان دوازده امامي امكان دستيابي به قدرت را بدهند

 ي خاصي ايجاد شوند و در نهادهايي تشكل يابند كه نخبگان حاكم اينها گروهممكن است  .2
هـاي فمينيسـتي اسـلامي و     ماننـد جنـبش   ؛كننـد  امشـروع قلمـداد مـي   نهادهـا را غيرقـانوني و ن  

   .و يا احزاب منتقد دولت )6(غيراسلامي
هـاي بيـان تقاضـاهاي مشـاركت      نخبگان حاكم به دليل غيرقانوني و نامشـروع بـودن روش   .3

و هـا   سياسي، اين تقاضاها را غيرقانوني و نامشروع قلمداد كنند، ماننـد انـواع مختلـف راهپيمـايي    
  ....اعتصابات و 

 توانـد  كنندگان سياسي نيز مـي  غيرقانوني و نامشروع قلمداد كردن انواع تقاضاهاي مشاركت .4
تقاضـا بـراي    ويـژه  بـه (بعضـي از تقاضـاها    ،ممكن اسـت نخبگـان حـاكم   . باعث توليد چالش شود

دليـل   را بـه ايـن  ) هاي غربي و جنوب شـرقي  خودمختاري سياسي يا تمركززدايي بعضي از استان
ي عمـومي بپذيرنـد و يـا    هـا  توانند اين تقاضاها را به عنوان سياست نامشروع قلمداد كنند كه نمي

يي بـه قـدرت وارد شـوند كـه هـدف آنهـا اجـراي        هـا  شـود گـروه   اينكه اين تقاضاها موجـب مـي  
  .نامشروع است ،هايي است كه از نظر نخبگان حاكم سياست

قـدرت   دنبال تقسيم هب ،ي خواهان مشاركتها روهدهد كه گ چالش مشاركت زماني روي مي .5
بـه عبـارت ديگـر     ،ننـد كد نخبگان موجود را تعويض ند و در عوض بخواهنبا نخبگان موجود نباش

به طور خلاصه، وقتي چالش مشـاركت خـواهيم داشـت    . ندشومنكر حق حكومت نخبگان موجود 
 نامشروع قلمـداد نماينـد و منكـر    دارندگان قدرت را كاملاً ،كساني كه به دنبال قدرت هستند«كه 

هاي اخلاقي گردند كه آنان  هاي مذهبي يا صلاحيت هرگونه امتيازي از قبيل حق تاريخي، حمايت
-286: همـان ( »نمايـد  هاي حكومـت مـي  فراينـد را مستحق حكمراني بر ديگران يا حتي شركت در 

280( .  
تواند بـا بحـث    شدن مي ت كه جهانياي اس رابطه مد نظر استاين مقاله  دربا اين وجود، آنچه 

ظرفيـت   ،در رويكردهاي نهادگرايي. مشاركت سياسي در دولت جمهوري اسلامي ايران برقرار كند
بـراي نـوآوري دائمـي و     ،هاي نهادي و عمومي نظامي مانند جمهوري اسـلامي ايـران   يا توانمندي

آن  نبـود ار مهم است كـه  داخلي و خارجي امري بسي ةهاي جديد در عرص كنترل فشارها و چالش
هاي نهادي داخلـي و خـارجي يـا شـرايط      عرصه. هاي جدي مواجه كند تواند دولت را با چالش مي

بـه   ؛كننـد  ها را براي انطباق سياسي ايجاد مي محيطي مختلف، سطوح مختلفي از فشارها و چالش
هـايي را   چـالش  فشـارها و  ،هاي صنعتي در كشـور  عنوان نمونه صنعتي شدن و يا ايجاد زيرساخت
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  .كند استفاده بجا از محيط ايجاد مي ةتر در زمين براي هماهنگي گسترده
به عبارت بهتر، رژيـم جديـدي از حكومـت و حكمرانـي در حـال ظهـور اسـت كـه جانشـين          

ايـن امـر در   . شـود  هاي سنتي از قدرت دولت به عنوان قدرتي غيرقابل تقسيم و جامع مي برداشت
در كنـار تغييـر و   . دهـد  شـدن اقتصـاد خـود را نشـان نمـي      سياسي جهاني هيچ كجا بهتر از بستر

صـورت  اي متوازن اما مجزا از تغييـرات و تحـولات سياسـي     مجموعه ،تحولات اقتصادي در جهان
ها  دولت هر چند. رد و رسايي قدرت سياسي و اشكال حكومت را تغيير داده استگرفته است كه ب

اي از  خود به ايجاد و خلـق سلسـله   ،آيند تمندي به حساب ميها همچنان بازيگران قدر و حكومت
هـاي بينـاحكومتي،    دولت با تعداد زيادي از سـازمان . اند ههاي ديگر كمك كرد سسات و سازمانؤم
. كننـد  شده است كه در بردهاي فضايي مختلف عمـل مـي  مواجه المللي  هاي بين و رژيمسسات ؤم

. اي در سياسـت جهـاني مشـاركت دارنـد     ز به طور گستردهبازيگران غيردولتي يا مجامع فراملي ني
محور نظام جهاني را بـه چـالش طلبيـده و منجـر بـه       هاي متعارف و دولت اين رويدادها برداشت

آنچـه كـه چنـين    . اي و جهـاني شـده اسـت    تري از حكمرانـي منطقـه   ايجاد تصوير بسيار پيچيده
شـدن   كنند اين است كه جهاني صاد بيان ميهايي مانند سياست، حقوق و اقت رويدادهايي در حوزه

  .عدي نيستاي يك ب پديده
عدي است كه تغييـر عـامي را در سـازماندهي فعاليـت انسـاني و      باي چند  شدن پديده جهاني

كند و اين تغيير و تحـولات   اي ترسيم مي اي يا بينامنطقه گسترش قدرت به سوي الگوهاي فراقاره
هـاي اقتصـادي،    د گرفتـه و خـط سـيرهاي مختلفـي را در حـوزه     توانند اشكال مختلفي به خو مي

اي يكپارچـه و   شـدن پديـده   جهاني«به گفته ميتلمن  .)397-8: 2000 هلد،( دنبال كنند....سياسي و 

 منظـور از سـندرم در  . )4: 2000 ميـتلمن، ( »هاست ها و فعاليتفرايندمنفرد نيست بلكه سندرمي از 

هم مرتبط وضعيت بشري يـا بـه طـور خـاص در اقتصـاد سياسـي       هاي به  اينجا الگويي از ويژگي
  . نه معناي پزشكي نشانگان يك بيماري ،جهاني است

هاي مثبت و منفي دارد كه از ابعاد منفي بيشتر به عنوان  اين به هم پيوستگي ساختارها جنبه
هاي پيشـرفته  المللي و ملي و براي هر گروه از كشور اين پديده در مقياس بين. شود چالش ياد مي

مطالعـه  كه مواجهه بـا آنهـا نيازمنـد     آورد به وجود ميهايي را  ها و نگراني و در حال توسعه چالش
 كشورهاي در حال توسعه بيش از هر چيز نگران نـاتواني . و برخورد منطقي استشده كارشناسي 

 و بـا اتخـاذ   قواعـد حـاكم بـر آن را بشناسـند     دلذا باي. المللي هستند رقابت بين ةخويش در عرص
هـاي نسـبي خـويش و تمهيـد بسـترها و       هاي مناسـب و شناسـايي اسـتعدادها و مزيـت     سياست

  . بهتري با آن داشته باشند ةنيازهاي ورود به اين عرصه، مواجه پيش
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يكي از مراحل حساسي كه ايران پس از انقلاب يا به عبـارت بهتـر دولـت جمهـوري اسـلامي      
دولـت  . شـدن اسـت   كند، حضور در عصـر جهـاني   خود تجربه مي ايران در ارتباط با رقباي جهاني

توانـد   المللي قرار گرفته كه تغييرات در آن محـيط مـي   جمهوري اسلامي ايران در يك محيط بين
توانـد   جمهوري اسلامي ايران نيـز ماننـد هـر دولـت ديگـر، نمـي      . بر سرنوشت آن تأثيرگذار باشد

 ،شـدن  جهـاني . به حيـات خـود تـداوم بخشـد    ) جهاني اي و منطقه(المللي  توجه به محيط بين بي
اسـت  بـديهي  ؛ ي است كه موجب تغييرات محيطي در سطح جهاني به شكل عظـيم شـده  فرايند

گيري در مورد آنها سرنوشت آينده كشور و دولـت را   فهم اين تغييرات يك ضرورت است و موضع
  .است كه بايد شناخته شود اي شدن و پيامدهاي آن مسئله از اين رو، جهاني. كند تعيين مي

 هـايي را ممكـن اسـت در سـطح     شـدن چـه چـالش    جهاني فراينداين است كه  سؤالبنابراين 
شـدن موجـب تقويـت     مشاركت سياسي براي دولت جمهوري اسلامي ايران ايجاد كند؟ آيا جهاني

را  شـود و يـا آن   هـا مـي   مشاركت سياسي و اعلام نظر مردم در تـدوين، اجـرا و ارزيـابي سياسـت    
توانـد باعـث تقويـت و يـا      شدن در چه سطح و ابعادي مي كند؟ به عبارت بهتر، جهاني تضعيف مي

نادرست با آنها كارآمدي سيستم سياسي دچار  ةتضعيف اين نوع چالش شود كه در صورت مواجه
شـدن   هـاي پيامـد جهـاني    جنبه ةشود؟ هر چند اين مقاله به دنبال آن نيست كه به هم تزلزل مي

هاي اقتصادي، فرهنگـي و سياسـي محـيط نـوين و      شدن در عرصه جهاني ؛ زيراايران بپردازدبراي 
آن و تحليل پيامدهايش براي ايران در يك مقاله كـم   پژوهش در مورد كند كه ايجاد ميپويايي را 

ركتي، با فـرض  اهاي مش اجمالي چالش ةمطالعاز اين رو در اين مقاله صرفاً به . حجم ميسر نيست
 گيـري  تصـميم شـدن، اتخـاذ اسـتراتژي مناسـب و      هـاي جهـاني   شناخت الزامات و چـالش  اينكه

  .پردازيم نمايد، مي عملگرايانه را ضروري مي
آن  فراينـد شدن مطرح است، مسائل مربوط به دموكراسـي و   يكي از مسائلي كه دربارة جهاني

ات برابر بـراي همـه   دموكراسي كه به معناي فراهم شدن امكان. در كشورهاي مختلف جهان است
هـا و لـوازم    اعضاي يك نظام سياسي به منظـور شـكل دادن بـه سرنوشـت خـود اسـت، شاخصـه       

عـدة زيـادي از   . يـك امكـان برابـر اسـت     ةكه يكي از آنها مشاركت سياسي به مثاب ي داردمتعدد
دموكراتيـك   فراينـد تـر شـدن    سابقه بـراي عميـق    شدن به عنوان فرصتي بي تحليلگران از جهاني

هـا تأكيـد دارنـد كـه دموكراسـي       كنند و بر اين نمونـه  ياد مي ،مشاركت سياسي آن عدباز  ويژه به
هاي نظـامي در آمريكـاي    حكومت :ليبرالي بيش از هر زمان ديگر در كشورها گسترش يافته است

ن ديوار برلي. ه استتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي به پايان رسيد. ندا هلاتين و آسيا برچيده شد
، نهادهـاي نماينـدگي و   »آزاد و عادلانـه «هـاي چنـدحزبي، انتخابـات     سياسـت . هدر اروپا فرو ريخت
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. هاي قانوني براي حقوق مـدني در سراسـر دنيـا بـه عنـوان هنجـار پذيرفتـه شـده اسـت          تضمين
مدني جهاني، به طور چشمگيري حقوق بشر و هنجارهـاي بـه     مؤسسات حكومت جهاني و جامعه

هاي گروهـي جهـان موجـب     رسانه. اند را در سطح وسيعي ترويج كرده »مطلوب حكومت«اصطلاح 

در اين مـورد حتـي   . اند تشويق فعالان دموكراسي از چين تا نيجريه و از يوگسلاوي تا شيلي شده
شـدن   هـاي جهـاني   تـر تكنولـوژي   بسياري از تحليلگران از امكانات بالقوة مردمي كـردن گسـترده  

  .اند استقبال كرده
اطات الكترونيكي موجب دستيابي شهروندان به مقادير بسيار زيادي از اطلاعات با سـرعت  ارتب

انـد تـا    تلفن، پست الكترونيكي، راديو و تلويزيون اين امكان را به شهروندان داده. اند سابقه شده بي
كان را ارتباطات الكترونيكي همچنين اين ام. هاي خود را دربارة نهادهاي دولتي بيان كنند ديدگاه

سـازي   هـا و هماهنـگ   براي فعالان اجتماعي سراسر دنيا فراهم آورده اسـت تـا بـا تبـادل ديـدگاه     
 بـا وجـود ايـن،   . )7(ازنداند هراهبردها، مبارزات مردمي جهان را براي تغييرات اجتماعي مترقي به را

ازگار شدن بـا دموكراسـي ناس ـ   هاي مثبت معتقدند كه جهاني اشخاص شكاك، برخلاف اين ديدگاه
 »حاكميت چندگانه«و  »دموكراسي سطحي«برخي از نويسندگان، اين نظم نوين جهاني را با . است

، فضـاي دموكراسـي را   فتـه دانند كه در آن نخبگانِ اقليت، كنترل مردم را در دست گر مربوط مي
شـدن   با اشاره به تأثير جهـاني  آگنهبراي نمونه  ؛معنا خواهند كرد تر و مشاركت سياسي را بي تنگ

تـوان   مرتبط با آنها را ديگر نمـي  ياه افراد در تصميم است كه دخالت عقيدهبر دموكراسي بر اين 
در . شـود  ميخودمختاري افراد توجه به بلكه به جاي آن، . كرد جزء عناصر ذاتي دموكراسي فرض

هـاي جديـدي    وضـعيت ايجاد ر به شدن منج جهاني فرايندپذيرد كه  تلويحي مي واقع او به صورت
مرتبط با خود مشـاركت و دخالـت داشـته     هاي شده است كه در آن، افراد قادر نيستند در تصميم

   .)8(باشند
 المللي بـه شـمار  هاي جامعه بينترين ارزشدر جهان امروز مفهوم مشاركت سياسي از بنيادي

كراسـي  ورا بـا دو معيـار اساسـي دم   هـا  افكار عمومي در جهان، دعاوي و عملكرد حكومت. رودمي
مشـاركت سياسـي، آنچـه اهميـت بسـيار       ةباردر. سنجندو حكومت قانون مي) مشاركت سياسي(

ها، تأسيس احزاب و نهادهـاي مـدني، چـرخش    ييا، گسترة دايرة آن، از جمله برپايي گردهمدارد
بـر اينهـا، برابـري    افـزون  . هاسـت  سـازي  نخبگان، انتخابات آزاد و مشاركت شهروندان در تصـميم 

كراتيـك  وهـاي دم هاي مساوي، از مـلاك و استفاده از فرصت هامندي از آزاديشهروندان در بهره
تـوان  شـدن، مـي   جهاني در عصر جهـاني  ةبا نگاهي به جامع. بودن نظام حكومتي يك كشور است

و آسيايي، مسلمان  ةدريافت كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسع
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توجه و كنجكاوي در ايـن  . نظر مشاركت سياسي و لوازم آن قرار داردمدر معرض توجه جهاني از 
رساني و امكان دسترسـي   اطلاع ةمورد مختص ايران نيست، بلكه در پرتو تحولات شگرف در عرص

. گيـرد  هـا، تمـامي كشـورهاي جهـان را در برمـي     نه چندان دشوار به كم و كيف عملكرد حكومت
بــه عنــوان ارزش  دموكراســيچــرخش اطلاعــات در سراســر جهــان از يكســو و ارتقــاي جايگــاه 

جمهـوري  . المللي در اين زمينـه افـزوده اسـت    بين ةحساسيت جامع رجهانشمول از سوي ديگر، ب
 ـ   اسلامي ايران ممكن است در چند سطح با چالش جهاني رو  هشدن در باب مشـاركت سياسـي روب

را در بسـتر   هـاي آن  شدن، ممكن است مشاركت سياسي و مكانيسـم  نيجها ديگربه عبارت . شود
  :سطح داخلي به چالش بكشد نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران در چند

  

  كاهش كنترل . 1

هاي سنتي  تواند منجر به كاهش كنترل دولت جمهوري اسلامي ايران بر حوزه شدن مي جهاني
هاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و     ي بر جنبهمشاركت سياسي و تأثيرگذاري تصميمات فرامرز

شهروندان در درون خود شود و نيز ممكـن اسـت سـاختارهاي نهـادي      فرهنگي مشاركت سياسي
اي از مشـكلات و معضـلات    سابقه بي مشاركت سياسي در دولت جمهوري اسلامي ايران را با حجم

كارآمـد و بهينـه مناسـبات    پاسـخگويي و مـديريت    ند كه توان سنتي آن قادر بهكجهاني مواجه 
  . نباشدآنها جهاني و ارائه راه حل براي 

ذات و ماهيت خود ممكن است منجر به تضـعيف   به دليلشدن  دانيم جهاني كه مي طور همان
شـرايط  . دولت جمهوري اسلامي ايران و مشاركت سياسي مـلازم بـا آن شـود    هاي نهادي ظرفيت

 ـ شدن مـي  شونده جهاني دمادم دگرگون د منجـر بـه سسـت شـدن زنجيرهـاي پيونـد دولـت        توان
بـه واسـطه   «گيـري و عقيـده ايرانيـان     جهـت  تغييـر . جمهوري اسلامي ايران با شهروندانش شود

هاي فراملّـي خـارج از كنتـرل دولـت، تكثـر       گيري هاي فرامليّ و جهاني، تصميم گسترش فرهنگ
وند دولت و شهروندان ايراني همگـي  پي )17-18: 1386، توحيـدفام ( »فرهنگي، چندپارگي و ناپايداريِ

را پـيش روي دولـت    سـاختاري  هـاي  شدن به شمار آيـد كـه چـالش    جهاني فرايندتواند از آثار  مي
  .دهد جمهوري اسلامي ايران قرار مي

پل ارتباطي ميـان   ،تواند در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران شدن مي در واقع جهاني
اركت مردم را دچار خلل سازد و كاري كند كه دولت مزبـور قـادر   هاي سياسي و مشفرايندقدرت، 

قواعد بازي و هنجارهاي مربـوط بـه مشـاركت    (هاي ارتباطي ميان ترتيبات نهادي  به ايجاد شبكه
شـدن ممكـن    جهاني. هاي سياسي خود نباشدفراينددر نيز و كارآمدي در سطح كلان و ) سياسي
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امـور   ةهـا و ادار  راي تأثير بـر انتخـاب رهبـران و سياسـت    هاي داوطلبانه ب فعاليت شوداست باعث 
هاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر  مليّ و كوشش تاح از حكومت محلي وسط تمامعمومي در 

ماننـد رأي دادن و شـركت در انتخـاب مسـئولان سياسـي و      امـري  هاي عمـومي در هـر    سياست
هـاي سياسـي و    ها و كرسي ن براي پستهاي فعال سياسي، نامزد شد اجتماعي، شركت در تشكل

. كـاهش يابـد  ....و  سـاختاري  فعاليت انتخاباتي، دخالت و مشاركت در تغييـرات و اصـلاحات درون  
ها در بستر دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران      توان در ميان اقوام و اقليت ، اين امر را ميمثالبراي 

هـاي   تواند شكاف ، زباني و مذهبي ميهاي قومي شدن با تقويت هويت چرا كه جهاني ؛مشاهده كرد
و توقعات آنهـا را بـراي سـطح مشـاركت بـالا       كندبخشي هويتي گسترده  مزبور را از طريق آگاهي

تواند نظام توزيع قدرت و اقتدار در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران را    ضمن اينكه مي. ببرد
دهي به رفتار سياسي بسـياري   شكل نيز به چالش بكشد، الگوي مشاركت سياسي تعيين كند و در

هاي اجتماعيِ جديد خواهان مشاركت در سياست و حكومت جمهوري اسلامي ايران نقش  از گروه
  . مهم و اساسي ايفا كند

هـا و   از طريـق كانـال   را ارتباط ميان ترتيبات نهادي و سطح مشاركت ،شدن جهاني ،با اين كار
منجـر بـه   برد كه در نهايـت   اي اضافي و جديد از بين مينهادهاي موجود يا از طريق ايجاد نهاده

بـه رعايـت    آنهـا  يميل ـ بـي سياسي و  فرايندشهروندان ايراني براي مشاركت عمومي در  تيرغب بي
اين امر بدين معناست كه مردم تصميمات . شود مي داوطلبانه و ارادي قواعد و دستورات حكومتي

  .ذيرندپ حكومت را به عنوان تصميماتي مشروع نمي
ام صنعتي شدن و نوسـاز شـدن   ناي به  شدن درگير مسئله جامعه ايران در عصر جهانيعلاوه  به
هم در عصر حاضـر كـه از يـك طـرف بايـد در پـي طـرح         شدن، آن  جامعه در حال صنعتي. است
بـه فشـارهاي ناشـي از     مـدام اسـت   ناچـار هاي كلان توسـعه باشـد و از طـرف ديگـر      ريزي مهبرنا

 تـلاش  گاهي. آورد مشاركت سياسي پديد مي براياسخ دهد، اجبارها و فشارهايي را شدن پ جهاني
دستيابي به قدرت يا تأثيرگـذاري بـر تصـميمات اتخـاذ      براي ،كه در مسند قدرت نيستندكساني 

  . شود هاي اساسي براي دولت مي تبديل به يكي از چالش ،شده توسط نخبگان حاكم

  سازي نهادينه .2

سـازندة عظـيم و    ةسلامي ايران در بستري شكل گرفته كه محصول يك نقطدولت جمهوري ا
كننــدگان و يــا فكــر  معمــولاً تحـولات انقلابــي بــا خـود ســيل عظــيم مشـاركت   . گسـترده اســت 

تواند به يك فرصـت و   آورند كه چگونگي سازماندهي به آنها مي كردن را نيز به همراه مي مشاركت
سازي مشاركت سياسي در جمهوري  در سطح نهادينه ويژه به اين امر. يا به يك چالش تبديل شود
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عملي حساس به حساب  ،سازي در هر دوره و سطحي نهادينه. دهد اسلامي ايران خود را نشان مي
دولت جمهـوري اسـلامي   . شدن كه معروف به عصر ناپايدارهاست چه رسد به عصر جهاني ،آيد مي

گيـري احـزاب بـه     به عنـوان مثـال شـكل    ؛د را داردهاي مختص به خو سازي و رويه ينهدايران نها
براي فعاليت خود از ماده ده  داحزاب سياسي باي. پذيرد صورت مكانيسمي كاملاً دولتي صورت مي

ه دريافت اين مجوز بـه معنـاي حمايـت    انند كه گكاحزاب مستقر در وزارت كشور مجوز دريافت 
مـاهيتي غيـر مسـتقل،     ث شده تا احـزاب عمـدتاً  اين امر باع ؛شود مالي دولت از آنها نيز تلقي مي

اين امر ممكـن اسـت در   . ندشوفصلي و انتخاباتي پيدا كنند و پس از پايان كارزار از صحنه خارج 
هـاي   حاكميـت از آن شـبكه   ،زيـرا در ايـن دوره   شـود؛ رو  هشدن با چالش اساسي روب دوره جهاني

دهـد كـه بـراي گـردهم      اطبان خود ارائه مـي اينترنت در اين دوره فضايي را به مخ. ارتباطي است
اجتماعي نيازي بـه اخـذ مجـوز از سـوي دولـت       -هاي مختلف سياسي جمع شدن و تشكيل گروه

كنندگان در سياست  اين نكته باعث شده تا بين نخبگان حاكم، نخبگان مخالف و مشاركت. ندارند
در مـورد دولتـي بـودن و يـا      مثلاً(هاي نهادي  در جمهوري اسلامي ايران بر روي مشروعيت رويه

دولت . توافق جديدي حاصل نشود...) هاي تامين مالي و هاي كسب مجوز، رويه نبودن احزاب، رويه
شود كـه   شدن مواجه مي جمهوري اسلامي ايران زماني با چالش مشاركت سياسي در عصر جهاني

اجماع نظر ) جويند ن را ميتقاضاها آ ها، نهادها و كه در رويه(بين صاحبان قدرت و جويندگان آن 
  . اي حاصل نشود يا توافق گسترده

  ترتيبات نمايندگي .3

ايـن اسـت كـه از دو منظـر      ،هـاي مشـاركتي   منظور از ترتيبات نمايندگي در بحث از چـالش 
مفهوم نماينده بودن چه تضـمناتي بـراي مشـاركت سياسـي و      ساختاري  شناسي اجتماعي و روان

دارد كه دلالت بر اين  ،شناختي ترتيبات نمايندگي واقع از منظر روان در. كارآمدي يك دولت دارد
شخصي كـه انتخـاب   ] آيا[منتخبين، احساس نمايندگي انتخاب كنندگان خود را دارند يا خير و «

كند كه نسبت به كساني كـه نماينـدگي آنهـا را بـر عهـده دارد، مسـئول يـا         شود احساس مي مي
)9(پاسخگو است

ي دادن و شـمارش آرا  أنيز نوع نظـام نماينـدگي، ترتيـب ر    اريساخت و در بحث »

  . دارداهميت زيادي 
تواند بر نقش اقـوام، مـذاهب و نژادهـا،     شدن عمدتاً مي در سطح ترتيبات نمايندگي نيز جهاني

در واقع درصد مشـاركت آنهـا در يـك    . گذاردبها و حتي تا حدودي روشنفكران تأثير  نشين حاشيه
هاي  با ايجاد هويتتواند  ميشدن  جهاني. يرش ترتيبات نمايندگي آن كشور داردكشور نشان از پذ

 بـا . نـد كهاي مشاركت سياسي در ايـران را نيـز دچـار چـالش      ها و مكانيسم كانال ،جديد سياسي



  ... همد، شماره نظري سياستپژوهش  / 124

 

هاي قومي با مذهب متفاوت در كشور و موانع موجود بـر سـر راه    نگاهي اجمالي به وضعيت اقليت
توان نتيجه گرفت كه يكـي از   گيري ملي و محلي مي تصميم فرايندآنان در  مؤثرمشاركت فعال و 

شدن در اين حـوزه   مشاركت سياسي در عصر جهاني ،هاي احتمالي از منظر ترتيبات نهادي چالش
  . است

  ذهنيت نخبگان .4

توانـد بـه طـرق متعـدد بـراي سـطح مشـاركت         شدن مي در سطح ذهنيت نخبگان نيز جهاني
كـه هميشـه    به اين صورت كه از آنجـايي  ؛برانگيز باشد ري اسلامي ايران چالشسياسي در جمهو

نامطلوب تاريخي در جامعه ايراني نسبت بـه مشـاركت سياسـي در قالـب       و ذهنيت  نوعي بدبيني
ممكن است اين امر مركز ثقل خود را تغيير داده و به سطح ابزارهاي  ،ها وجود دارد احزاب و گروه

اي كشيده شود كه هم نوع مشاركت سياسي  هاي ماهواره جمله اينترنت و شبكهارتباطي جديد از 
اين مسـئله را مـا بـه بهتـرين     . دهد و هم كنترل آن بسيار سخت خواهد شد در ايران را تغيير مي

سياسي در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران  -هاي جديد اجتماعي وجه در سطح جنبش
تواند در زمينه مشاركت سياسي بـراي   شدن مي ر از سطوحي كه جهانيبنابراين يكي ديگ. شاهديم

  .هاي جديد است ند، سطح جنبشكدولت مذكور توليد چالش 

  هاي جديد جنبش .5

با انواع مشاركت جويان جديـد كـه    ،طي حيات خود دولت جمهوري اسلامي ايرانامكان دارد 
شـدن،   در عصـر جهـاني  . پيـدا كنـد   دهند، سـروكار  هاي مختلف خود را نشان مي در قالب جنبش

هـاي موضـوع    اينكه چه زمـاني جنـبش  . يابند حول يك موضوع خاص تمركز مي ها عمدتاً جنبش
تـوان   اما مـي  ؛بيني نيست گيرند، قابل پيش محور در بستر دولت جمهوري اسلامي ايران شكل مي

هـم   هند بود، آنپيدايش، خواهان مشاركت و حتي تغيير وضعيت به نفع خود خوا به محضگفت 
زنند و خـود   ها بدون هيچ محدوديتي دست به فعاليت مي هاي مجازي جنبش در عصري كه شبكه
   .)10(ندا ههاي اينترنتي كرد را معروف به جنبش

ها در بستر دولت جمهـوري اسـلامي ايـران     جنبش كهشود  شدن باعث مي ضمن اينكه جهاني
ايـن  . هاي مسلط و نهادهاي رسـمي رخ دهنـد   فتمانگفتماني پيدا كنند و بيرون از گ شكلي برون

آيـد و انـرژي ايـن     وجـود مـي   هاست كه در عصر مذكور فضاي لازم براي اين كار ب دليلامر بدين 
هـاي مـذكور خـود را مسـتقل از نهادهـاي رسـمي و        جنـبش . شـود  هـا رهـا مـي    دسته از جنبش

اجتمـاعي در سراسـر جهـان     دهند و بـه بسـيج منـابع و نيروهـاي     مسلط سازمان مي ساختارهاي
  . پردازند مي
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 ـ   شدن منجر به يك نوع جديد از هويت سياسي مي در حقيقت جهاني  رشود كـه بررسـي آن ب
شـدن نيـز    اين نوع جديد از هويت سياسـي در عصـر جهـاني   . سياست هويت است موقعيت ةعهد
 ؛مي ايران باشـد هاي مشاركت سياسي در بستر نهادي دولت جمهوري اسلا تواند يكي از چالش مي

هاي تعامـل انسـاني در سـطح جهـان سـخن       توان از ظهور شبكه به عنوان نمونه در اين رابطه مي
، مـان (كننـد   هاي متعدد، متغير و ناهمسان در كل مناسـبات داخلـي رخنـه مـي     گفت كه به شيوه

هـاي اجتمـاعي    جنـبش  گيري شكلعمده توجه مباحث مربوط به سياست هويت، به . )462 :1386
  . توانند در ايران نيز ظهور و بروز يابند شد، مي گفتهكه  طور جديد است كه همان

هـاي سـيال، سـاختار ولنگـار      جديـد را در هويـت   هاي اجتمـاعي  هاي جنبش ويژگي«اگر  پس

نمـايي از   بودن، طرفداري از دموكراسي راديكـال و قـدرت   سازماني، گذار از دولت، غيرايدئولوژيك
هـاي   توان پذيرفت كه ظهور هويـت  ، آنگاه مي)99-100: 1377تاجيك، ( »بدانيماي  طريق بسيج توده

 فراينـد كـه در   ...جنسـيت، طبقـه، حرفـه، نـژاد، مـذهب و       اسـاس  اجتماعي جديد در ايـران بـر  
ناپذير مرزهاي نظري و عملـي كنـوني دولـت را     به صورت اجتناب اند هشدن رشد و نمو كرد جهاني

سـامان   اي را در وراي مرزهـاي ايـران   نـدهاي متـداخل و شـبكه   و پيو كننـد  دستخوش تنش مي
سسـتي و   را دچـار آنهـا   هاي مشاركت سياسي موجود و مشـروعيت مبتنـي بـر    دهند كه رويه مي

قربـاني   مشـاركت سياسـي را لامحالـه    يـان كـلارك  به همين دليل است كه . ناتواني خواهند كرد
خـود،   هـاي خـارج از كنتـرل    يـل سياسـتگذاري  هاي مليّ به دل داند؛ چراكه دولت شدن مي جهاني

، ميـزان پايبنـدي بـه    لذا .)324: 1386، كلارك(بينند  سازگاري دموكراتيك خود را تضعيف شده مي
توانـد در پاسـخ بـه     ين دادرسي، مييديگر، مانند حقوق مدني و آ ةقانون اساسي و قوانين موضوع

المللي كه ايران به عنوان يك كشـور آنهـا    بيناين چالش به كار آيد و يا اينكه به حقوق و موازين 
توان به منشور ملل از ميان اين اسناد، مي. را پذيرفته و اسناد آنها را امضا كرده است، پايبند باشد

المللـي   المللي حقوق مـدني و سياسـي، ميثـاق بـين     متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين
  .هاي گوناگون اشاره كردري از كنوانسيونحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شما

  

  گيري نتيجه

است، چـالش از مفـاهيم اساسـي و كليـدي در علـوم       مشخصگونه كه در سراسر مقاله  همان
شـوند و   اي با آن مواجه مي ها نيز هر يك به شيوه رود و تمام دولت اجتماعي به شمار مي -سياسي

تصـميمات مبتنـي بـر قواعـد و     (مي تصميمات نهادي چرا كه بر تما ؛ناچارند آن را در نظر بگيرند
و غير نهادي آنها تـأثير گذاشـته و باعـث    ) هنجارهاي حاكم بر يك جامعه و فرد و نيز قواعد بازي
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هـا   شـدن كـه چـالش    در عصـر جهـاني   ويژه به ؛شود نوسان در دو حوزة مشروعيت و كارآمدي مي
در اين مقاله سعي بر آن بود تا اين مسئله . دارندشدت بيشتري نيز  ،اي شدن مسائل واسطه ژله هب

دولتـي كـه برآمـده از يـك تحـول      ؛ در بستر نهادي دولت جمهوري اسلامي ايران سنجيده شـود 
  . اساسي به نام انقلاب اسلامي است

هايي چون چالش مشـاركت كـه در ابتـدا     ه چالشاحاضر نشان داد چگونه گ ةدر حقيقت، مقال
شـدن تـأثيراتي بـس فراتـر از داخـل       تواند در عصر جهـاني  مي ،رسد يامري صرفاً داخلي به نظر م

المللـي،   هـاي بـين   المللي مانند معاهـده  ضمن اينكه در اين دوره بسياري از امور بين. داشته باشد
بـه همـين دليـل    . ندشـو  به راحتي تبديل به امـوري داخلـي مـي   .... محيط زيست، حقوق بشر و 

آن امري بسيار ضروري براي جمهوري اسـلامي ايـران اسـت كـه     ها از هر نوع  پرداختن به چالش
  . استخواهان جايگاهي مناسب در سطح داخل و خارج از محيط فعاليتش 

ارند و بر ثبات دولت و قانون اساسـي  د) المللي بين(و محيطي  ساختاري هايي كه دو بعد چالش
 ةسلسـله مراتـب نهـادي در يـك جامع ـ    بالاترين مرتبـه را در   ،زيرا قواعد قانوني ؛گذارند مي تأثير

تـدوين   فرايندقضاييه، و حتي  ةها، قو دهند و نهادهاي سياسي مانند وزارتخانه سياسي تشكيل مي
بنـابراين در ايـن مقالـه بـه     . آينـد  بخشي از سطح دوم سلسله مراتب نهادي به شمار مـي  ،بودجه

القوه براي سـاختارهاي اصـلي يـا    چالش، تهديدي ب؛ زيرا احتمال رخداد آن در آينده پرداخته شد
 ،ها و هنجارهاي بنيادين يك نظام است كه تحـت فشـار زمـاني و شـرايط كـاملاً نـامطمئن       ارزش

هر چند در خود فرصت را نهفته دارد و به اين دليـل   ؛سازد اتخاذ تصميمات حياتي را ضروري مي
  . آيد امري پيشگيرانه نيز به حساب مي

شـدن اسـت، چگـونگي     ها در عصر جهـاني  اين قبيل چالشمطالعه تر از  چيزي كه مهم اما آن
. شـدن  سازي نهادي در عصر جهـاني  هاي ظرفيت مواجهه با آنها يعني چارچوب. مواجهه با آنهاست

 شدن و ايجاد هاي مشاركتي جهاني دولت جمهوري اسلامي ايران براي مواجهه با چالشلازم است 

عنـوان   نـوآوري را بـه   ،مديريت دولت و مديريت عمومي هاي نهادي، سازماندهي، ظرفيت در حوزه
در عصر تغييرات سريع تكنولوژي جهاني،  .سازي خود در نظر بگيرد استراتژيك در ظرفيت يابزار

هاي عمـومي،   در حال تغيير است و سازمان به سرعتهاي سازماني  نقش دولت، شهروندان و گروه
در كنـار تحـولات   . به دليل فشار در حال تغييرنـد  يا به اختيار يا هاي مديريت خصوصي و سيستم

اند و  جو و مشاركتي تغيير ماهيت داده چالش افرادپذيرنده صرف به  افراد دولتي، شهروندان هم از
  . كنند را در مديريت بازي مي تري نقش فعال

نهادها ها،  ها، سازمان شود كه طي آن افراد، گروه ي را شامل ميفرايند ،ظرفيت و توانمندسازي
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وظـايف اصـلي را انجـام داده و مسـائل،      دهند تا طـي آن  هايشان را افزايش مي ها توانايي و انجمن
زي، توانـايي  سـا  ظرفيت. نيازهاي خود را درك و رفع كنند و ،تعريف و محقق ها و اهداف را حل راه

. مسائل، تدوين و دستيابي به اهداف است  ها و جوامع محلي براي انجام وظايف، حل افراد، سازمان
و حفظ پايدار ظرفيت به منظور كـاهش فقـر، افـزايش     برداري بهرهسازي به معناي ايجاد،  ظرفيت

سازي متكي به منابع دروني جوامع محلـي   ظرفيت. خوداتكايي و بهبود كيفيت زندگي مردم است
ط محيطـي تحـت كنتـرل    از اين طريق است كه شـراي . ها و امكانات موجود است و تقويت قابليت

نـوآوري بـه عنـوان    از المللي،  اي و بين هاي محيطي و منطقه عدم قطعيت گيرد و به خاطر قرار مي
هـاي   يكـي از روش ؛ مـثلاً  دشـو  افزايش ظرفيت در حوزه مديريت استفاده ميبراي  نيروي محرك

هاي استراتژيك،  رينوآو. انساني است ةسرماي در نظر گرفتن منابع انساني به عنوان ،سازي ظرفيت
ساختارمندي مجدد مديريت منابع انساني در تمـام سـطوح    در توسعه سرمايه انساني، مشتمل بر

هاي مختلف، بايد بر وظايف اصـلي،   منابع انساني متخصص، در بخش المث ؛ برايسازماندهي است
بـه طـور كلـي،     .ندكنتمركز كرده و بقيه واحدها را توانمند  كه منطبق با ضروريات سازماني است

آن در عصــر  يســازي و ارتقــا نــوآوري در مــديريت منــابع انســاني، ابــزار كليــدي بــراي ظرفيــت
اي  پديـده ( عنـوان  بـه  در مـديريت منـابع انسـاني    يعني نياز جدي بـه نـوآوري  ؛ شدن است جهاني

 ةبـراي توسـع  ) دشـو  اسـتفاده مـي   از آن شـدن  هاي جهـاني  ساز كه براي مواجهه با چالش ظرفيت
  .هندسي دولت و رفع چالش مزبوربازم

وجـود   شـماري  ي بـي اهسازي نهـادي، راهكارهـا و پيشـنهاد    در درون اين راهبرد كلي ظرفيت
به طور كلي و در  ،سازي نهادي و مواجهه با چالش ذكر شده توان از آنها براي ظرفيت دارند كه مي
 . شدن به طور خاص استفاده كرد عصر جهاني

بهترين راهكار ايجـاد بسـترهاي نهـادي يـا ترتيبـات نهـادي        ،تيهاي مشارك براي حل چالش
 فراينـد نقطه سازندة  در واقعشد، آنچه كه مهم و يا  بيانكه  طور زيرا همان ؛طلبانه است مشاركت

هـاي خـاص خـود را     مشاركت در جمهوري اسلامي ايران است، تحولي انقلابي است كه مكانيسـم 
تـأثير   1357پـس از انقـلاب اسـلامي     پـذيري  جامعـه  فرايند ها بر اين مكانيسم. ايجاد كرده است

 ها و رفتارهـاي سياسـي را شـكل بخشـيده     پذيري نيز به نوبه خود نگرش جامعه فرايندگذاشته و 
خواهـان مشـاركت در سياسـت و حكومـت جمهـوري       هاي اجتماعي جديـد  اين نكته گروه. است

هاي اجتماعي موجود با يكديگر شـده   بطه گروهاسلامي ايران را به وجود آورده و باعث تغيير در را
بنابراين، اين دو نوع رويـداد در درون نظـام قشـربندي اجتمـاعي، نـوع و سـطح مشـاركت        . است

طلبانـه اسـت،    كـه بهتـرين راهكـار بـراي آن ايجـاد بسـترهاي مشـاركت        سياسي را تعيين كرده
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   :هم به معناي آن
  ؛گسترش نظام توزيع قدرت و اقتدار -

 ؛هاي استخراجي و قانوني حكومت ييسعه تواناتو -

  ؛هاي داوطلبانه ها و انجمن ايجاد نهادهاي اضافي و جديد و تشكيل احزاب، سازمان -

اعي و سياسـي از سـوي   هاي اجتم ـ مشروع پنداشتن تقاضاهاي مشاركت سياسي ديگر گروه -
 ؛نخبگان حاكم

نهادهـاي جديـد انتخابـاتي، ايجـاد      سازي مشاركت سياسي شامل برقراري مقررات و نهادينه -
هـاي   نفع و آزادي مطبوعات يـا بـه عبـارت بهتـر ارگـان      هاي ذي هاي جديد حزبي و گروه سازمان
  ؛حزبي

كننـدگان در سياسـت بـر روي مشـروعيت      توافق نخبگان حاكم، نخبگان مخالف و مشاركت -
هـاي   ، رويـه )10يسـيون مـاده   كم(مثلاً در مورد دولتي بودن و يا نبودن احزاب (هاي نهادي  رويه

ها،  كه در رويه(يعني بين صاحبان قدرت و جويندگان آن  ؛...)هاي تامين مالي و كسب مجوز، رويه
 ؛اي حاصل شود اجماع نظر يا توافق گسترده) جويند نهادها و تقاضاها آن را مي

 ؛دهندگان يأايجاد احساس كارآمد بودن در ميان ر -

هـا و حتـي تـا حـدودي      نشـين  قـوام، مـذاهب و نژادهـا، حاشـيه    ارائه فضاي مشـاركت بـه ا   -
   ؛شود روشنفكران كه از اين طريق مركزگريزي نيز تا حدود زيادي رفع مي

هاي  هاي اقليت ارائه تعريف مشخص و كاربردي از جايگاه، نقش، سهم، اختيارات و مسئوليت -
وق بشـر سـازمان ملـل و آنچـه     قومي كشور بر اساس مباني علمي و حقوقي و با رعايت اسناد حق

  ؛عنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده است هب

  ؛ثرگذار باشندافزايش اختيارات شوراهاي اسلامي تا جايي كه بتوانند ا -
هـاي عادلانـه و    اجراي درست قوانين تجديـدنظر شـده و نشـان دادن آثـار عملـي سياسـت       -

  ؛عزل و نصب مقامات كشوري و محلي نونگذاري و سيستمدر نظام قا ويژه بهمنصفانه، 
ريـزي   جامعـه، امكـان برنامـه    ةهـاي سياسـي ادار   توجه به اين اصل كه بدون توجه به جنبه -

تـوجهي بـه    توجهي بـه بعـد سياسـي برنامـه و كـم       بي. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد
  . ين خواهد آورديتوسعه كشور را پاهاي  گمان ضريب اطمينان موفقيت برنامه بي ،فرهنگ

كه معمولاً تحـولات انقلابـي بـا خـود      است طلبانه به اين دليل نيز مهم ايجاد بسترهاي مشاركت
آورند و چگـونگي سـازماندهي    كنندگان و يا فكر مشاركت كردن را به همراه مي سيل عظيم مشاركت

   .شدن تبديل شود عصر جهاني هم در آن ،تواند به يك فرصت و يا به يك چالش به آنها مي
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